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 چکيده
هدف‌و‌تنها‌آسیبی‌به‌‌‌به‌کار‌بستن‌نظریّات‌تحلیلی‌جدید‌در‌نقد‌و‌بررسی‌متون‌حماسی،‌نه

-های‌نوینی‌فرا‌روی‌پژوهشگران‌و‌اندیشهها‌و‌دریچهسازد؛‌بلکه‌ظرفیت‌ها‌وارد‌نمی‌محتوای‌آن
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های‌انسان‌که‌یابند‌دست‌مدارجی،‌به‌هاآزمون‌کردن‌سپری‌با‌اندتوانسته‌که‌هستند‌برتری‌هایانسان
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 مقدمه

تواند‌زوایایِ‌پنهانِ‌آثار‌برجستة‌ادبی‌‌های‌جدید‌نقد‌ادبی،‌میتحلیلِ‌متون‌بر‌اساس‌شیوه

‌نقد‌و‌کاوانة‌یونگ‌است.‌تحلیل‌‌شناسانه‌و‌روان‌‌را‌آشکار‌سازد؛‌از‌آن‌جمله،‌تحلیل‌روان

‌برخی‌نظرِ‌به‌که‌است‌ادبی‌نقد‌پویایِ‌و‌جدید‌نسبتاً‌های‌شاخه‌از‌روانکاوانه،‌و‌شناسانه‌‌روان

چند‌‌هر‌(‌1،50،ج1373کوب،‌زرین)‌.است‌تر‌عمیق‌و‌تر‌مهم‌نقد‌اقسام‌دیگر‌از‌نظران،‌‌صاحب

های‌زیبایی‌تمام‌تواند‌نمی‌تنهایی‌به‌شناسانه‌‌روان‌نقد‌امّا‌نیست؛‌هاشیوه‌دیگر‌ناقض‌نقد،‌گونه‌این

‌افراط‌‌به‌شیوه‌این‌از‌استفاده‌در‌منتقد‌اگر‌بنمایاند‌را‌ادبی‌اثر‌یک‌و...‌شناختی‌‌روان‌ادبی،‌هنری،

‌اعماقِ‌در‌نفوذ‌برای‌آن‌از‌تواند‌می‌نکند،‌تلقی‌نقد،‌و‌تحقیق‌ملاک‌یگانه‌را‌آن‌و‌نگراید‌مبالغه‌و

‌نقد‌شیوة‌این‌چنین‌هم.‌گیرد‌بهره‌بشری،‌میراثِ‌مشترکِ‌هایجنبه‌شناخت‌و‌انسانی‌نفوسِ

‌در‌زیرا‌نماید،‌روشن‌را‌ادبی‌شاهکارهای‌و‌آثار‌محبوبیت‌و‌ماندگاری‌علل‌برخی‌تواندمی

.‌نماید‌می‌تفسیر‌و‌توجیه‌آثار‌گونه‌این‌به‌را‌عامه‌اقبال‌و‌توجه‌نفسانی‌سبب‌منتقد‌شیوه،‌این

یونگ،‌‌گوستاو‌کارل‌شخصیت‌روانکاوی‌از‌استفاده‌با‌است‌شده‌تلاش‌مقاله‌این‌در‌(‌696همان)

نمادین‌‌تولد‌یا‌خویش‌خویشتن‌پرورانی‌خود‌همان‌یا‌فردیت‌فرایند‌به‌سوئیسی،‌شناس‌روان

‌هرچند‌این‌دو‌هفت‌در‌دو‌هفت ازاین‌از‌‌خوان‌پیش‌خوان‌رستم‌و‌اسفندیار‌پرداخته‌شود.

آیا‌تاکنون‌‌اند‌اما‌پرسش‌اساسی‌اینجاست‌که‌دیدگاه‌روانشناسی‌موردنقد‌و‌تحلیل‌قرارگرفته

بستر‌‌در‌و‌حماسی‌اثر‌یک‌در‌روحی‌کمال‌به‌رسیدن‌گانههفت‌مراحل‌عنوان‌‌به‌سفر‌دو‌این

‌است؟‌‌شده‌بررسی‌و‌نقد‌آفاقی‌سفری

‌آگاه‌خوبی‌به‌شناسی‌‌روان‌دانش‌و‌عارفان‌تجربة‌های‌سویی‌‌هم‌به‌یونگ‌باید‌بدانیم‌که

‌بین‌او،‌نظر‌در.‌است‌برآمده‌آدمی‌خودآگاه‌نا‌عمق‌از‌دو،‌هر‌محتوای‌که‌داشت‌باور‌و‌بود

‌کهن‌در‌ویژه‌‌به‌همسانی،‌و‌اشتراک‌وجوه‌شناسی،‌‌روان‌دستاوردهای‌و‌عرفانی‌رمز‌پردازی

(‌تلاش‌نگارنده‌بر‌‌137-1393‌:136)محمدی،‌‌.شود‌می‌دیده‌«خویشتن»‌یا‌تمامیت‌الگوی‌

این‌نیست‌که‌این‌سفر‌را‌با‌مراحل‌سلوک‌عرفانی‌مقایسه‌کند‌بلکه‌بر‌آن‌است‌که‌با‌استفاده‌

‌هاینمونه‌‌‌توانند‌می‌تنها‌نه‌خوان‌هفت‌دو‌این‌که‌دهد‌نشان‌یونگ،‌گوستاو‌کارل‌الگوهای‌کهن‌از

فردوسی‌به‌زیرکی‌‌داستان،‌دو‌این‌در‌بلکه‌باشند‌یونگ‌الگویی‌کهن‌سفرهای‌بیان‌برای‌خوبی

کند‌نوعی،‌انسان‌کامل‌شدن‌رستم‌و‌اسفندیار‌را‌بیان‌می‌مراحل‌کمال‌روحی‌و‌روانی‌و‌به
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توان‌از‌اثری‌هرچند‌بسیاری‌با‌تأویل‌عرفانی‌شاهنامه‌مخالف‌هستند‌و‌بر‌این‌باورند‌که‌نمی

(‌1390‌،244های‌عرفانی‌کرد.‌)آیدنلو،‌حماسی،‌اساطیری‌و‌تاریخی‌حتی‌با‌تأویل،‌استنباط

الگوها‌و‌‌ما‌نیز‌بر‌آن‌نیستیم‌که‌به‌تفسیر‌عرفانی‌این‌سفرها‌بپردازیم‌بلکه‌با‌استفاده‌از‌کهن

خواهیم‌به‌آخرین‌مرحله‌قهرمانی‌‌مراحل‌سفری‌که‌یونگ‌برای‌یک‌قهرمان‌در‌نظر‌دارد‌می

هی‌بپردازیم‌اگرچه‌این‌مرحله‌یا‌همان‌فرایند‌فردیت‌و‌یکی‌شدن‌خودآگاهی‌و‌ناخودآگا

 شباهت‌بسیاری‌با‌مرحله‌پایانی‌سلوک‌و‌انسان‌کامل‌شدن‌دارد.‌

‌تجلّیات‌تمام‌دربارة‌آن‌از‌و‌است‌ناخودآگاه‌روان‌تحلیل‌و‌تحقیق‌روش‌روانکاوی،‌

‌که‌داریم‌اذعان‌مسلم‌اصل‌این‌به‌روشنی‌به‌امروزه‌.برد‌سود‌توان‌می‌اجتماعی‌و‌روانی‌فرهنگی،

‌:‌1350یز،‌و‌جویز)‌.هنری‌اثر‌نوع‌هر‌رموز‌گشودن‌برای‌اطمینان‌‌قابل‌است‌کلیدی‌روانکاوی

‌شده‌تشکیل‌گوناگونی‌روانی‌های‌سیستم‌از‌انسان‌شخصیت‌که‌است‌باور‌این‌بر‌یونگ‌(342

‌یونگ ‌عناصر‌از‌و‌است‌بغرنج‌و‌پیچیده‌اندازه‌بی‌که‌داند‌می‌سازمانی‌را‌شخصیت‌است.

‌یونگ‌.است‌یافته‌تشکیل‌دارند‌متقابل‌عمل‌باهم‌که‌‌فراوان‌های‌عقده‌و‌کهن‌مفاهیم‌و‌گوناگون

‌و‌تحلیل‌مورد‌فراوان‌بسط‌و‌شرح‌با‌و‌تمام‌دقت‌به‌را‌گوناگون‌و‌شمار‌بی‌عناصر‌این

سیاسی،‌)‌.اندداده‌نام‌تحلیلی‌را‌او‌روانشناسی‌که‌است‌سبب‌بدین‌و‌استقرارداده‌توصیف

1388:‌76)‌

دارند.‌‌یکدیگر‌بر‌دوسویه‌تأثیر‌امّا،‌هستند؛‌مستقل‌و‌جدا‌یکدیگر‌از‌هاسیستم‌این‌هرچند

یا‌خودآگاه‌و‌ناخودآگاه‌است‌که‌ناخودآگاه‌به‌دو‌بخش‌«‌من»از:‌‌‌این‌نظام‌شخصیتی‌عبارت

الگوهای‌پرسونا،‌آنیما،‌آنیموس‌و‌‌شود‌و‌ناخودآگاه‌جمعی،‌کهنفردی‌و‌جمعی‌تقسیم‌می

‌راه‌دارد.سایه‌را‌با‌خود‌به‌هم

.من:‌)خودآگاه(‌هستة‌اصلی‌خودآگاهی‌و‌بخشی‌از‌روان‌است‌که‌به‌ادراک،‌تفکر،‌‌‌‌‌1

-واقع،‌آگاهی‌ما‌از‌خودمان‌و‌مسئول‌انجام‌فعالیت‌و‌به‌شوداحساس‌و‌یادآوری‌مربوط‌می

چنین‌‌(‌یونگ‌خودآگاه‌را‌این1385‌:11هایمان‌در‌هنگام‌خودآگاهی‌است.‌)شولتز‌و‌شولتز،‌

و‌‌تمایلات‌و‌افکار‌و‌هاخاطره‌و‌هااحساس‌از‌و‌است‌ظاهر‌ضمیر‌از‌عبارت‌کند:می‌تعریف

شود‌می‌تشکیل‌باشد‌او‌معلوم‌تواندمی‌یا‌است‌شخص‌معلوم‌آنچه‌هر‌و‌هاهیجان‌و‌عواطف

 (12-9:‌صص‌1377کند.‌)یونگ،پذیر‌می‌و‌آگاهی‌شخص‌بر‌وحدت‌هویتش‌را‌امکان
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‌ناخودآگاه‌کمک‌با‌و‌بوده‌بالقوه‌صورت‌‌به‌که‌است‌آدمی‌روان‌اصلی‌بخش‌ناخودآگاه‌.2

 شود.‌تقسیم‌می‌جمعی‌و‌بنابراین‌به‌دو‌بخش‌ناخودآگاه‌فردی‌یابد؛می‌بروز‌فردی

‌بوده2-1 ‌زمانی‌خودآگاه ‌منبع‌موضوعاتی‌است‌که ‌فردی: ‌ناخودآگاه ‌دلیل‌‌: ‌ولی‌به اند؛

ناخودآگاه‌فردی‌سرشتی‌دوگانه‌اند.‌‌شده‌‌اهمیتی‌یا‌آزارنده‌بودنشان‌فراموش‌یا‌سرکوب‌بی

فریب‌‌صورت‌موجوداتی‌دل‌شود‌و‌هم‌بهصورت‌نمادهایی‌ترسناک‌نمایان‌می‌دارد‌که‌هم‌به

 نامد.‌می«‌عقده»را‌‌های‌شخصیت‌آنشود.‌فیست‌در‌نظریهتصور‌می

‌‌هم‌دانند.می‌آدمی‌روان‌بخش‌ترین‌نیافتنی‌‌دست‌و‌ترینعمیق‌را‌آن‌جمعی:‌:‌ناخودآگاه2-2

‌گونه،‌‌یک‌مثابة‌‌به‌بشر‌نوع‌است.‌یونگ‌نظریة‌بخش‌برانگیزترین‌‌چالش‌و‌ترینعجیب‌چنین

این‌میراث‌‌کند.می‌ذخیره‌خود‌جمعی‌ناخودآگاه‌در‌نیز‌را‌انسانی‌ماقبل‌و‌انسانی‌مرحلة‌هایتجربه

‌تکرار‌تغییر‌بدون‌نسل‌هر‌که‌همگانی‌هایتجربه‌آن‌امّا‌شود.می‌منتقل‌جدید‌هاینسل‌از‌یک‌هر‌به

‌(1379:‌320)یونگ،‌دهند‌می‌تشکیل‌را‌ما‌شخصیت‌از‌نیرومندی‌بخش‌کند،می

قرار‌‌خود‌تأثیر‌تحت‌را‌ما‌جاری‌رفتار‌و‌شودمی‌روان‌برای‌ایپایه‌ما‌بدوی‌گذشتة‌واقع‌در

‌نه‌این‌‌از‌دهد.می اش،‌بلکه‌به‌تاریخ‌تنها‌به‌دوران‌کودکی‌جهت‌یونگ‌شخصیت‌هر‌فرد‌را

نامد.‌در‌(‌و‌آن‌را‌ناخودآگاه‌جمعی‌می1385‌:114داند.‌)شولتز‌و‌شولتز،‌مرتبط‌مینوع‌بشر‌

‌بر‌در‌نیز‌را‌روان‌از‌تریژرف‌هایلایه‌فردی،‌یلایه‌از‌گذشته‌ناخودآگاه،‌یونگ‌شناسی‌‌روان

‌این‌زبان‌یونگ‌.داندمی‌بشر‌افراد‌همة‌روانی‌میراثِ‌و‌مشترک‌فصلِ‌را‌آنها‌وی‌که‌گیردمی

‌رسدمی‌هاییانگاره‌و‌هاقالب‌به‌و‌کرده‌بازشناسی‌ذهن‌امروزی‌ساختار‌در‌را‌آغازین‌روان

‌یاوری.‌)شوند‌می‌نامیده‌الگو‌کهن‌که‌هستند‌ما‌از‌تاریخ‌‌پیش‌روان‌هایاندام‌او‌گفتة‌به‌که

1386‌ ‌صورت‌یونگ‌آن‌(46: ‌را ‌کهن‌نمونه‌ها ‌نمونهای‌نمادین، ‌سر ‌کهنها، ‌یا‌‌ها، الگوها

‌نامد.می‌آرکی‌تایپ

صورت‌نمادها‌و‌‌الگوها‌به‌الگوها‌در‌دریای‌ناخودآگاه‌جمعی‌حضور‌دارند.‌این‌کهن‌کهن

‌یافته ‌آثار‌ادبی‌جهان‌بروز ‌ازنظررمزهایی‌در ‌زمان‌روح‌رازهای‌مفسر‌هنرمند،‌یونگ،‌اند.

‌سخن‌خود‌وجود‌ژرفای‌از‌که‌کند‌می‌تصور‌او.‌باشد‌آن‌خواهان‌که‌این‌بدون‌است،‌خویش

‌مقام‌در‌یونگ،‌(‌1379‌:242یونگ.‌)گوید‌می‌سخن‌دهانش‌طریق‌از‌زمان‌امّا‌روح‌د،گوی‌می

‌به‌ایویژه‌علاقة‌قرارداد،‌تحقیق‌و‌توجّه‌مورد‌را‌الگو‌کهن‌مفهوم‌بار‌نخستین‌که‌فردی
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‌به‌بنابراین‌هستند‌بقیه‌از‌یافته‌تر‌تحوّل‌الگوها،‌کهن‌از‌بعضی‌الگوها‌داشت،‌کهن‌از‌برخی

‌‌2روان‌مادینه‌1نقاب‌مانند‌الگوهایی‌کهن‌گذارند،‌می‌اثر‌روان،‌بر‌مداوم‌طور‌ ‌آنیما، نرینه‌یا

‌.5خویش‌و‌4سایهیا‌آنیموس،‌‌3روان

به‌‌رسیدن‌مسیر‌در‌قهرمانان‌همة‌شوند.می‌متجلی‌قهرمان‌چهرة‌در‌الگوها‌کهن‌این‌تمامی

کلیت‌یکسانی‌دارند.‌ها‌گذرند‌که‌تمام‌آنهای‌گوناگونی‌میها‌و‌آزمونقهرمانی،‌از‌دشواری

داند.‌به‌باور‌یونگ‌ما‌به‌الگوی‌قهرمان‌می‌یونگ‌فرایند‌فردیت‌را‌در‌ارتباط‌مستقیم‌با‌کهن

‌به‌جنگ‌اژدهای‌درونمان‌ که‌یونگ‌بانام‌-دنبال‌یافتن‌قهرمانی‌در‌درون‌خویش‌هستیم‌تا

این‌کشمکش‌‌همواره‌با‌سایه‌در‌ستیز‌است.«‌من»الگوی‌‌برویم.‌کهن‌-کندسایه‌از‌آن‌یاد‌می

-صورت‌نبرد‌میان‌قهرمان‌نمادین‌با‌قدرت‌انسان‌بدوی‌برای‌دست‌یافتن‌به‌خودآگاهی،‌به

‌می ‌پیدا ‌اهریمنان‌نمود ‌دیگر ‌و ‌به‌هیئت‌اژدها ‌آسمانی‌که ‌بیانهای‌شرور ‌است.‌‌کند، شده

‌‌به‌«من»‌آن‌طی‌که‌است‌فرآیندی‌،«روانی‌فردیت»‌شناختی،روان‌دیدگاه‌از‌(1387:‌175)یونگ

شود.‌در‌ترین‌بخش‌ناخودآگاهی،‌منقل‌میعنوان‌درونی‌به«‌خود»عنوان‌مرکز‌خودآگاهی‌به‌

های‌سوی‌کلّیت‌)خود(‌است،‌سویه‌‌انتقال‌که‌درواقع‌حرکت‌از‌جزئیت‌)من(‌به‌و‌‌این‌نقل

رسند‌و‌خودآگاهی‌و‌ناخودآگاهی‌گوناگون‌شخصیّت‌به‌شناخت‌و‌سازگاری‌با‌یکدیگر‌می

-شود‌که‌چون‌دایرهشوند.‌این‌امر‌سبب‌پدید‌آمدن‌کلیّتی‌روانی‌مییبا‌یکدیگر‌هماهنگ‌م

‌همة‌لایه ‌که‌عبارتای‌بزرگ، ‌ناخودآگاه‌‌های‌روان‌را ‌فردی‌و ‌ناخودآگاه ‌خودآگاه، اند‌از:

‌نقش‌جمعی‌می ‌فردیت، ‌فرآیند ‌جریان ‌در ‌خود»پوشاند. عنوان‌یک‌راهنمای‌درونی‌و‌‌به«

(‌‌241-240آگاه،‌بسیار‌برجسته‌و‌ویژه‌است.‌)همان:‌های‌ناخودکنندة‌کنش‌یک‌مرکز‌تنظیم

مراحل‌‌بیان‌و‌فردوسی‌شاهنامه‌در‌قهرمان‌الگوی‌کهن‌دادن‌نشان‌با‌است‌شده‌تلاش‌مقاله‌این‌در

فرایند‌‌کندمی‌طی‌قهرمانی‌مسیر‌در‌قهرمان‌که‌نقاب‌و‌سایه‌آنیموس،‌آنیما،‌الگوهای‌کهن‌و‌آزمون

‌شود. ‌پرورانی‌بازگو ‌خود ‌خویش‌فردیت‌یا ‌به ‌باید ‌این‌راه های‌گوناگون‌کاری‌بخشدر

‌توجّه‌کرد.‌«‌ناخودآگاه‌فردی‌و‌جمعی»و‌«‌خودآگاه«‌»من»روان،‌چون‌

                                                             
1 - persona 
2 - anima 
3-animus  
4 - shadow 
5 -  self‌ 
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اند‌‌عبارت‌است‌روبرو‌آن‌با‌پرورانی(‌)خود‌تفرد‌مسیر‌در‌قهرمان‌که‌الگوهایی‌کهن‌ترینمهم

  از:

‌«جاودانه‌زن»‌را‌آن‌گوته‌که‌همان‌.است‌مردانه‌درروان‌زنانه‌عنصر‌روان،‌مادینه‌آنيما: -1

‌جنبة‌دو‌از‌شناختی‌روان‌نظر‌از‌هاانسان‌تمام‌که‌بود‌باور‌این‌بر‌یونگ‌(‌1387:‌181)یونگ،‌.نامید

‌مادینه،‌عنصر‌نامید.‌می‌آنیموس‌و‌آنیما‌را‌ها‌آن‌که‌هستند‌مندبهره‌خویش‌وجود‌در‌زنانه‌و‌مردانه

‌مبهم،‌وخوهای‌خُلق‌احساسات،‌همانند‌.است‌مرد‌روح‌در‌زنانه‌روانی‌های‌گرایش‌تمامی‌تجسم

‌به‌نسبت‌احساسات‌شخصی،‌عشق‌قابلیت‌غیرمنطقی،‌هایحساسیت‌پیامبرگونه،‌هایمکاشفه

‌روان‌ناپیدای‌ژرفای‌در‌آنیما‌جایگاه‌(‌1387:‌270یونگ،)‌ناخودآگاه‌با‌روابط‌سرانجام‌و‌طبیعت

‌اگر‌یونگ‌نظر‌بر‌بنا‌است‌برخوردار‌منفی‌و‌مثبت‌جنبة‌دو‌از‌آنیما‌دارد.‌قرار‌ناخودآگاه‌همان‌یا

‌مرد‌و‌شودمی‌ظاهر‌آن‌مثبت‌شکل‌در‌آنیما‌برسد،‌تفاهم‌و‌هماهنگی‌به‌خود‌آنیمای‌با‌مردی

‌ادامه‌آنجا‌تا‌شخصیت‌بلوغ‌و‌رشد‌این‌و‌کند‌می‌راهنمایی‌وجودش‌ترعالی‌مراحل‌سوی‌به‌را

‌دهد‌می‌او‌درون‌در‌مقدسّ‌مرد‌به‌را‌خود‌جای‌آنیما‌که‌کند‌می‌پیدا ‌دیگر‌ترتیب،‌این‌به.

‌پیری‌و‌مقدس‌مردی‌تصویر‌وجود،‌بالای‌مراحل‌در‌شخص‌و‌ماند‌نمی‌باقی‌آنیما‌از‌اثری

پیر‌‌به‌عبارتی‌آن‌فرد‌به‌(‌1387‌:281یونگ.‌)کند‌می‌مشاهده‌خود‌های‌خواب‌در‌را‌گشا‌راه

و‌«‌من»شود.‌عنصر‌مادینه‌سعی‌دارد‌نقش‌راهنما‌و‌میانجی‌را‌میان‌خرد‌و‌راهنما‌تبدیل‌می

 یا‌همان‌دنیای‌ناخودآگاه‌درونی‌به‌عهده‌بگیرد.‌«‌خود»

‌علنی‌ای‌گونه‌به‌زنی‌که‌هنگامی‌است.‌زنان‌روان‌مردانة‌بخش‌یا‌روان‌نرینه‌آنيموس: -2

‌بار‌خشونت‌برخوردی‌با‌کوشدمی‌یا‌و‌زندمی‌مردانه‌اعتقادات‌ترویج‌به‌دست‌پافشاری،‌با‌یا‌و

‌)‌.سازد‌می‌برملا‌را‌خود‌مردانة‌روان‌کند،‌بیان‌را‌خود‌اعتقادات ‌عنصر‌(1387:‌285یونگ،

‌و‌افکار‌پرچانگی،‌به‌گرایش‌گسیختگی،‌لگام‌خشونت،‌مانند‌منفی‌خصوصیاتی‌نیز‌نرینه

 ‌.دارد‌زنان‌در‌شرورانه‌پنهانی‌های‌وسوسه

‌اشاره‌و‌رفتمی‌کار‌به‌هانامهنمایش‌در‌ابتدا‌که‌است‌لاتینی‌ایواژه‌نقاب‌نقاب: -3

زدند‌و‌با‌اتمام‌نمایش‌از‌می‌چهره‌به‌نقش‌اجرای‌هنگام‌بازیگران‌که‌داشت‌صورتکی‌به‌

‌ضروری‌و‌متمرکز‌عنصر‌کردند.‌نقاب،‌داشتند‌و‌ظاهرِ‌حقیقی‌خود‌را‌آشکار‌می‌چهره‌برمی

‌یک‌شود،‌می‌حاضر‌داستان‌در‌که‌وقتی‌.است‌نویسی‌داستان‌در‌شخصیت‌از‌مفصلی‌نمونة‌و



 ‌‌‌83 /‌تفسیر‌و‌تحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌علمی‌پژوهشیی‌‌نامه‌فصل 

 
 

 

‌(‌1391:‌7محمدی،)‌.آیند‌می‌وجود‌به‌او‌شدن‌آشکار‌با‌دیگر‌عناصر‌و‌کند‌می‌خلق‌قدرتمند‌روایت

دیگران‌بر‌این‌باورند‌‌اما‌نیست‌شخص‌حقیقت‌که‌است‌چیزی‌آن‌حقیقت‌در‌نقاب،‌الگوی‌کهن

-فرد‌در‌اجتماع‌مینقش‌و‌موقعیت‌اجتماعی‌است‌که‌‌نقاب‌الگوی‌که‌او‌چنین‌است.‌کهن

الگوها‌آشکار‌‌پذیرد‌و‌قضاوت‌اجتماع‌را‌با‌خود‌به‌همراه‌دارد.‌هرچند‌ویژگی‌اصلی‌کهن

ها‌جای‌دارند‌و‌باید‌تلاش‌هاست‌زیرا‌در‌ناخودآگاه‌روان‌انسان‌نبودن‌و‌نمادین‌بودن‌آن

‌ویژگی‌نمایاند.می‌را‌خود‌روشن‌و‌صریح‌بابیانی‌نقاب‌الگوی‌کهن‌اما‌ساخت‌آشکار‌را‌ها‌آن‌تا‌کرد

‌برد‌می‌سؤال‌زیر‌را‌نقاب‌بودن‌الگو‌کهن‌موضوع‌فوق ‌عبارتی‌کهن. ‌محتویات‌الگوها،‌به

‌را‌نقاب‌فرد‌که‌درحالی‌دارند،‌قرار‌روان‌ناهشیار‌بخش‌در‌و‌اند‌جمعی‌ناخودآگاه‌تکراری

‌را‌آن‌توان‌می‌رو‌ازاین.‌نیست‌ناخودآگاه‌محتویات‌از‌و‌زند‌می‌چهره‌بر‌هشیارانه‌و‌آگاهانه

(‌1394‌:50کرد.‌)خسروی،‌‌منتقل‌روان‌خودآگاه‌بخش‌به‌و‌کرد‌خارج‌الگوها‌کهن‌زمرة‌از

شود‌که‌فرد‌کند.‌یکی‌شدن‌با‌نقاب‌سبب‌مییونگ‌انسان‌را‌از‌یکی‌شدن‌با‌نقاب‌دور‌می

‌را‌سایرین‌و‌کند‌می‌فردیت‌نادرستی‌را‌ایجاد‌نقاب،‌با‌هم‌سویی‌فردیت‌خویش‌را‌گم‌کند.

‌دوراز‌حقیقت‌به‌که‌فردیتی.‌است‌شده‌فردی‌خود‌برای‌دارنقاب‌که‌اندازد‌می‌باور‌این‌به

‌چهره‌بر‌خویش‌خاص‌اجتماعی‌نقش‌ایفای‌جهت‌شخص‌که‌است‌نقابی‌فقط‌بلکه‌است،

‌به‌و‌پردازد‌می‌«نقاب»‌با‌«من»‌شدن‌یکی‌و‌آوایی‌هم‌این‌بابت‌از‌گزافی‌بهای‌بشر‌زند.‌می

‌وسواسی‌هایاندیشه‌و‌ها‌شرارت‌ها،‌ترس‌نشده،‌مهار‌عواطف‌بدخلقی،‌تندخویی،‌شکل

‌)کند‌می‌بروز‌هاانسان‌رفتار‌در ‌‌1386مورنو. :67‌ ‌شخصیت‌ضروری‌جنبة‌نقاب‌اگرچه(

‌نقاب‌با‌افراطی‌ای‌گونه‌به‌افراد‌اگر.‌بدانند‌یکی‌«خود»‌با‌آن‌را‌نباید‌افراد‌امّا‌است،‌انسان

‌خود‌به‌رسیدن‌از‌و‌مانندمی‌ناهشیار‌خود‌فردیت‌به‌نسبت‌کنند،‌همانندسازی‌خود

همانند‌‌نقاب،‌(1385:‌128شولتز،‌.‌)دارد‌نام‌«نقاب‌تورم»‌حالت‌این.‌ایستند‌بازمی‌پرورانی

‌بهلباسی‌است‌که‌زشتی ‌یونگخوبی‌می‌های‌روان‌را ‌دیدگاه ‌از الگو‌نیز‌‌کهن‌‌این‌پوشاند.

‌منفی.‌نقش‌هم‌است‌قائل‌مثبت‌نقش‌الگوها‌دوسویه‌است‌و‌برای‌آن،‌هم‌مانند‌دیگر‌کهن

‌بر‌نقاب‌ها،‌آن‌به‌کردن‌عمل‌بهتر‌و‌خود‌نقش‌با‌سازگاری‌برای‌ها‌انسان‌است‌معتقد‌او

‌کنند‌می‌ایفا‌را‌خود‌نقش‌نقاب،‌آن‌با‌و‌زنند‌می‌چهره ‌آن‌نقاب‌مثبت‌نقش‌حقیقت،‌در.

‌دارد‌توقع‌مردم‌از‌جامعه‌زیرا‌زنیم،‌می‌چهره‌بر‌اجتماعی‌هاینقش‌پذیرش‌در‌ما،‌که‌است
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‌فرآیند‌اصیل‌هدف‌خلافِ‌ما‌اعمال‌عادی‌هدف‌این‌معمولاً‌و‌کنند‌ایفا‌نقشی‌زندگی‌در‌که

 ‌(‌1386‌:66مورنو.‌)است‌-شخصی‌حیثیت‌کسب‌-فردیت

الگوهاست.‌سایه‌چکیده‌‌ترین‌و‌نیرومندترین‌کهنالگوی‌سایه‌از‌عمیق‌کهن‌:سايه -4

ندارد.‌‌مناسبتی‌خودآگاهانه‌زندگی‌هنجارهای‌با‌که‌است‌انسانی‌منفی‌های‌ویژگی‌خلاصة‌و

‌کیفیات‌همة‌از‌بخشی‌و‌کند‌می‌ترسیم‌را‌شخصیت‌ناخوشایند‌و‌منفی‌جنبة‌سایه،‌الگوی‌کهن

‌کند‌پنهان‌را‌ها‌آن‌دارد‌دوست‌شخص‌که‌است‌نامطلوبی ‌و‌اولیه‌طبیعی،‌جنبة‌لایه،‌این.

‌است‌خودآگاهی‌به‌چهره‌ترین‌نزدیک‌سایه‌یونگ،‌دیدگاه‌از‌.است‌انسانی‌پست‌و‌ارزش‌بی

‌.دـکن‌می‌رـظاه‌را‌ودـخ‌ناخودآگاه،‌ضمیر‌تحلیل‌در‌هـک‌هست‌نیز‌شخصیتی‌زءـج‌اولین‌و

 ‌(1368:‌167یونگ)

‌قرار‌فردی‌ناخودآگاه‌ضمیر‌در‌زیادی‌حدود‌تا‌یونگ‌شناسی‌روان‌در‌سایه‌الگوی‌کهن    

‌که‌مفهوم‌بدین‌نکند،‌آشکار‌را‌آن‌دهد‌می‌ترجیح‌فرد‌که‌است‌شخصیت‌از‌بخش‌آن‌و‌دارد

‌چیزی‌هر‌یونگ،‌تعبیر‌به‌یا‌شده‌‌سرکوب‌و‌نیافته‌سازمان‌تاریک،‌های‌بخش‌شامل‌سایه،

‌ارـفش‌‌تحت‌آن‌سوی‌از‌همیشه‌و‌زند‌می‌سرباز‌خودش‌مورد‌در‌آن‌تأیید‌از‌فرد‌که‌است

پالمر،‌)‌نامتجانس.‌تمایلات‌ایرـس‌و‌شخصیت‌زـتحقیرآمی‌اتـصف‌قبیل‌از‌زهاییـچی‌است؛

1385‌:172-‌173) 

داند‌‌می‌غیراخلاقی‌و‌اهریمنی‌را‌ها‌آن‌جامعه‌است‌که‌هرچند‌سایه‌جایگاه‌رفتارهایی‌  

‌یونگ‌بر‌این‌باور‌است‌که‌الزاماً‌ ‌اماّ و‌بازنمود‌شخصیت‌پوشیده‌و‌گناهکار‌انسانی‌است؛

‌دهشتناک‌یکی‌دارد‌جنبه‌دو‌سایه‌باشد.‌الگوها‌دوسویه‌می‌پلید‌نیست‌و‌هم‌چون‌دیگر‌کهن

‌‌1387:‌264یونگ،)‌قدر.‌گران‌دیگری‌و ‌زندگی‌‌می‌سایه( ‌میل‌به ‌برای ‌خوبی ‌منبع تواند

‌هم ‌باشد. ‌زندگی ‌نسبت‌به ‌بینش‌حقیقی ‌یونگ‌آفرینش‌و ‌ضروری‌بسیار‌گوید:‌می‌چنین

‌دهد.‌می‌هشدار‌را‌ما‌آن،‌کوفتن‌سر‌به‌نسبت‌امّا‌کنیم،‌جذب‌خود‌در‌را‌سایه‌که‌است

‌کشمکش‌یون‌ ‌با ‌فردیت‌ممکن‌نیست‌مگر ‌فرایند ‌به ‌رسیدن ‌است‌که ‌این‌باور گ‌بر

‌گران ‌سویه ‌که ‌است ‌زمان ‌این ‌در ‌سایه، ‌منفی ‌و ‌مثبت ‌تقویتدوسویه ‌سایه ‌و‌‌قدر شده

‌درگرو‌پرورش‌می ‌آن، ‌تعالی‌سویه‌مثبتِ ‌نابود‌کرد‌زیرا یابد‌پس‌نباید‌سویه‌منفی‌سایه‌را

‌مبارزه‌با‌سویه‌منفی‌است.‌
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 بحث 

ناخودآگاه‌‌و‌خودآگاه‌بخش‌دو‌از‌انسان‌روان‌گفتیم‌پیش‌در‌که‌گونههمان‌فرديت: فرايند

‌انسان‌پیوسته‌به‌دنبال‌کمال‌و‌کشف‌حقیقت‌وجودی‌ فردی‌و‌جمعی‌تشکیل‌یافته‌است.

یافتنی‌نیست‌مگر‌با‌ایجاد‌تعادل‌بین‌خودآگاه‌و‌‌خویش‌است.‌به‌باور‌یونگ،‌این‌مهم‌دست

اند‌بین‌این‌دو‌آگاهی‌و‌قهرمانان‌حماسه‌و‌عرفان‌کسانی‌هستند‌که‌توانسته‌ناخودآگاه‌روان.

‌فردیت‌فرایند‌ناآگاهی‌تعادل‌برقرار‌نمایند‌و‌روح‌خویش‌را‌به‌یک‌توازن‌برسانند.‌تکالیف

‌به‌دستیابی‌.نماید‌می‌سنگین‌باری‌آید،‌شمار‌به‌آنی‌کامیابی‌یک‌آنکه‌از‌پیش‌موارد‌بیشتر‌در

‌شناخت‌و‌یابی‌کمال‌زمانی‌تنها‌و‌است‌تر‌مهم‌دیگری‌چیز‌هر‌از‌فرد‌ایبر‌زندگی‌عمیق‌درک

اگر‌‌(337-1387‌:327یونگ.‌)است‌ناکامل‌و‌عادی‌موجودی‌بپذیرد‌انسان‌که‌یابد‌می‌تحقق

های‌ناهمگون‌وجود‌‌قهرمان‌بتواند‌به‌شناختی‌کامل‌از‌خود‌دست‌یابد‌و‌در‌این‌مسیر‌قطب

نوعی‌توانسته‌است‌به‌‌ها‌برقرار‌نماید‌به‌خوبی‌بشناسد‌و‌تعادلی‌مطلوب‌بین‌آن‌خویش‌را‌به

‌هایی‌برنامه‌و‌اهداف‌داشتن‌مستلزم‌«خود»‌تحقق‌یابد.‌دست‌«خود»‌همان‌یا‌خویش‌خویشتن

‌پذیر‌امکان‌خودآگاهی‌بدون‌خود‌پرورش‌.است‌خویش‌های‌توانایی‌دقیق‌شناختن‌و‌آینده‌برای

‌و‌فراست‌استقامت،‌به‌و‌است‌روبرو‌آن‌با‌انسان‌که‌است‌فرایندی‌دشوارترین‌این.‌نیست

‌‌همان‌باشدمی‌ناخودآگاه‌امری‌انسان‌در‌فرآیند‌این‌بروز‌(‌1388:‌124فیست،)‌.دارد‌نیاز‌خرد

این‌‌دهند.می‌بروز‌ایآگاهانه‌اندیشة‌هیچ‌بدون‌را‌فرایندی‌چنین‌نیز‌موجودات‌دیگر‌که‌گونه

با‌‌و‌بشناسد‌را‌آن‌فرد‌که‌یابدمی‌تحقق‌زمانی‌اماّ‌دهد.می‌نشان‌را‌هاانسان‌ذاتی‌حقیقت‌فرآیند

‌بسیار‌احساس‌یک‌یعنی،‌است؛‌تمامیت‌احساس‌دارای‌اساساً‌بشری‌موجودِ‌هر‌کند.‌زندگی‌آن

‌فرد،‌رشد‌روند‌در‌که‌است‌روانی‌تمامیت‌یعنی؛‌«خود»‌همین‌از‌و‌خود‌از‌کامل‌بسیار‌و‌قوی

‌«خود‌روح‌کشف‌درراه‌انسان»‌کتاب‌در‌یونگ‌.کند‌می‌تراوش‌«من»‌یافتة‌فردیت‌خودآگاه

‌اقیانوس‌و‌خودآگاهی‌از‌و‌است‌روانی‌تمامیت‌«خود»‌.است‌متفاوت‌«من»‌با...‌‌«خود»:‌گوید‌می

‌مرموز‌مفهومی‌«خود»‌دیگر،‌عبارت‌به‌(‌92پاورقی،‌:‌1387)یونگ،‌.گیرد‌می‌نشأت‌روح‌کران‌بی

‌است‌ناپذیر‌وصف‌اساساً‌و ‌ما‌به‌آگاهی‌ورای‌در‌ما‌هایزندگی‌سوی‌آن‌در‌اغلب‌خود،.

‌و‌ثابت‌نباید‌و‌است‌ناخودآگاه‌مرکز‌از‌دستورالعملی‌خود،‌دهد.می‌راهنمایی‌و‌دستورالعمل

‌و‌هماره‌جواب‌و‌پاسخ‌پیاپی،‌همسانی‌و‌هماهنگی‌روح،‌از‌جنبه‌این‌.شود‌فهمیده‌تغییر‌بدون
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‌دقیق‌های‌فردیت‌برای‌ویژه‌هایطرح‌در‌که‌دارد‌خودانگیخته‌و‌نو‌ای‌توسعه‌شروع‌و‌واکنش

‌ناراستی‌از‌روح‌پالودن‌با‌انسان‌روان‌تعالی‌و‌کمال‌(‌1391:‌36)محمدی،‌.شود‌می‌آشکار‌خاص‌و

‌انسان‌یونگ‌ازنظر‌گیرد.می‌صورت‌آن‌شناخت‌باز‌و‌ناآگاهی‌و‌آگاهی‌پیوستگی‌و‌هاپلیدی‌و‌ها

‌وجود‌کشف‌و‌دنیا‌معایب‌.داند‌نمی‌چیزی‌آن‌دربارة‌کس‌‌هیچ‌که‌گردد‌می‌غیرممکنی‌دنبال‌به

‌به‌را‌انسان‌و‌(1387:‌252یونگ،)‌آفریند‌می‌مشکل‌خودآگاه‌برای‌خود‌از‌بیرون‌و‌خود‌در‌بدی

‌شجاعت‌و‌پهلوانی‌به‌نیاز‌که‌سفری‌گیرد،‌پیش‌در‌را‌فرسا‌طاقت‌سفری‌تا‌دارد‌وامی‌تکاپو

‌سوی‌از‌و‌است‌تعالی‌نماد‌و‌الگو‌کهن‌خود،‌سو‌یک‌از‌که‌است‌آن‌سفر‌اهمیت‌دلایل‌از‌.دارد

‌سایر‌و‌اژدها‌و‌دیو‌با‌نبرد‌مانند‌تعالی،‌نمادهای‌سایر‌نمود‌و‌بروز‌زمینة‌که‌است‌بستری‌دیگر

‌قهرمان،‌چون‌موضوعاتی‌با‌سفر‌.کند‌می‌فراهم‌را‌...‌و‌آب‌از‌گذر‌بیابان،‌از‌گذشتن‌حیوانات،

‌هاست‌آن‌کنار‌در‌و‌دارد‌تنگاتنگی‌رابطة‌تفرّد‌و‌خود‌آزمون، ‌تلاش‌آغاز‌نمادین،‌سفر....

‌ازآنجا‌تا‌کنند‌می‌فراهم‌را‌ناخودآگاه‌محتویات‌نمادها‌این.‌است‌یابی‌خویشتن‌برای‌قهرمان

ها‌را‌(‌یونگ‌قهرمانان‌همة‌داستان1394‌:34)خسروی،‌‌شوند.‌فعال‌و‌یابند‌راه‌خودآگاه‌به

‌شناسد.‌سفر‌قهرماننمایندگانی‌برای‌خودآگاهی‌تدریجی‌و‌کوششی‌برای‌رشد‌و‌کمال‌می

‌محقق‌«فردیت‌فرایند»‌نام‌به‌ای‌مرحله‌گذراندن‌با‌که‌است‌سرانجامی‌به‌رسیدن‌برای

.‌یابد‌می‌بروز‌فرد‌زندگانی‌دوم‌نیمة‌در‌که‌است‌تدریجی‌سیری‌دارای‌فرایند‌این.‌گردد‌می

های‌سفر‌قهرمانی‌که‌در‌آن‌قهرمانان‌به‌دنبال‌خود‌پرورانی‌و‌رسیدن‌به‌از‌زیباترین‌نمونه

‌‌خوان‌رستم‌و‌اسفندیار‌است.‌رستم‌و‌اسفندیار‌با‌پشت‌سرنهادن‌هفت‌هفت‌باشند،کمال‌می

‌توانستند‌به‌یگانگی‌روانی‌دست‌یابند‌و‌ر ‌به‌کمال‌برسانند‌و‌خوان‌دشوار، وح‌خویش‌را

‌کام‌به‌مرد‌رفتن‌خوان‌را‌اسطورة‌‌هفت‌داستان‌سرکاراتی،‌ای‌را‌از‌خطر‌نجات‌دهند.جامعه

‌فیروزی‌و‌مردگان‌جهان‌به‌رفتن‌داستان‌از‌دیگری‌گونة‌او‌را‌دوبارة‌زایش‌داند‌ومی‌مرگ

‌و‌شاه‌صورت‌به‌گاه‌و‌یار‌و‌زن‌صورت‌به‌گاه‌شمارد‌کهمی‌خود‌جان‌نجاتِ‌و‌مرگ‌بر

‌های‌آیین‌راز‌به‌پهلوان‌تشرف‌مراسم‌با‌مسئله‌این‌حماسه،‌در‌و‌است‌شده‌نمادینه‌ایشاهزاده

‌صورت‌به‌ایران‌ملی‌حماسة‌در‌امر‌درنهایتِ‌و‌کندمی‌پیدا‌ارتباط‌عرفانی‌نیمه‌و‌حماسی‌نیمه

‌یا‌شاه‌نجات‌و‌نهایی‌مرموز‌مقصد‌به‌رسیدن‌و‌پرخطر‌خوان‌هفت‌از‌پهلوان‌گذشتن‌قصة

‌(1392‌،7طاهری:‌.‌)است‌شده‌بازگو‌دشمن‌یا‌دیو‌بند‌از‌پهلوان‌خواهران
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‌می‌ ‌قهرمان‌دیده ‌وجود ‌امیال‌متضادی‌در ‌و ‌عناصر ‌ظاهر ‌در ‌نگاه‌هرچند ‌در ‌که شود

‌می ‌نظر ‌به ‌ما، ‌و‌عرفانی ‌رشد ‌به ‌بتواند ‌بخش‌دیگر ‌تا ‌سرکوب‌کرد ‌را ‌بخشی ‌باید رسد

‌دست‌یابد، ‌روان‌بالندگی‌خود ‌خود‌و‌است‌اضداد‌روانشناسی‌اصولاً‌تحلیلی،‌ناسیش‌امّا

‌.است‌متجانس‌یا‌همگون‌فرد‌یک‌در‌متضاد‌های‌قطب‌کردن‌یکپارچه‌فرایند‌پرورانی،

‌به‌آن‌ادراک‌و‌کردن‌تجربه‌بلکه‌نیست،‌است،‌منفی‌ازآنچه‌برگرداندن‌روی‌غرض

‌یا‌بیگانه‌با‌وساز‌ساخت‌به‌که‌است‌فرایندی‌خودشناسی،‌زیرا‌است،‌ممکن‌نحو‌ترین‌کامل

‌بیانگر‌این‌شدن،‌فرد‌فرایند(‌‌1392:‌395ستاری،.‌)است‌رهنمون‌ماست‌وجود‌در‌که‌غیری

‌که‌طوری‌به‌کند‌می‌یکپارچه‌روان‌خویش‌را‌کارکردی‌عناصر‌تمام‌شخص‌که‌است‌معنی

‌ایستند‌بازنمی‌رشد‌از‌روانی‌فرایندهای‌از‌یک‌هیچ ‌سر‌پشت‌را‌فرایند‌این‌که‌افرادی.

‌ناهشیار‌فرایندهای‌سلطة‌تحت‌نه‌پرورانده‌خود‌آدم...‌اند‌رسیده‌خود‌پرورانی‌به‌اند،‌گذاشته

.‌است‌کرده‌برقرار‌تعادل‌شخصیت‌های‌جنبه‌تمامی‌بین‌بلکه‌ِهوشیار،‌خود‌نه‌و‌دارد‌قرار

‌یونگ،‌‌(‌147-‌1388:‌146فیست،) ‌باور ‌به ‌نیست‌و ‌فرایندی‌آسان ‌تعادل، ‌این برقراری

‌قهرمان‌برای‌رسیدن‌به‌مرحله‌گاهی‌با‌آسیب‌شخصیت‌و‌رنج‌و‌سختی‌آن‌آغاز‌می شود.

آید‌مگر‌با‌کشمکش‌قهرمانی،‌نیازمندِ‌به‌دست‌آوردن‌انرژی‌است‌و‌این‌انرژی‌به‌دست‌نمی

ها‌بر‌پا‌‌ونی‌را‌بشناسد‌و‌توازنی‌میان‌آننیروهای‌متضاد،‌انسانی‌که‌بتواند‌این‌نیروهای‌در

‌تواند‌به‌تعادل‌روحی‌دست‌یابد.‌‌کند‌می

ترین‌نیروهای‌دوسویه‌درروان‌ترین‌نیروهای‌درونی،‌سایه‌است.‌سایه‌از‌اصلیاز‌اصلی

‌پیر‌خرد‌‌قهرمان‌است‌که‌در‌داستان‌هفت و‌‌_سویه‌مثبت_خوان‌رستم‌به‌دو‌گونه‌زال‌یا

که‌‌نمود‌دارد.‌شناخت‌سایه‌به‌دوراندیشی‌و‌خرد‌نیاز‌دارد.‌رستمدیو‌سپید‌یا‌سویة‌منفی‌

او‌نخست‌در‌برابر‌زال‌یا‌.‌گام‌در‌سفر‌کمال‌نهاده‌است‌با‌هر‌دو‌جنبة‌سایه‌برخورد‌دارد

بیند‌امّا‌خود‌را‌آورد‌و‌هرچند‌این‌راه‌را‌دشوار‌میهمان‌پیر‌خرد‌خود،‌سر‌تسلیم‌فرود‌‌‌می

‌داند.‌ملزم‌به‌عبور‌از‌آن‌می

‌فرمان‌کمر‌که‌من‌بسته‌دارم‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چُنین‌گفت‌رستم‌به‌فرخ‌پدر

‌ان‌پیشین‌ندیدند‌رایـــبزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پای‌ولیکن‌به‌دوزخ‌چمیدن‌به

‌ده‌شیرـــنیاید‌کسی‌پیش‌درن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هنوز‌از‌تن‌خویش‌نابوده‌سیر
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‌ز‌از‌دادگر‌دستگیرـنخواهم‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنون‌من‌کمربسته‌و‌رفته‌گیر

(262-2‌،259ج‌‌1393)خالقی‌مطلق،‌‌‌‌  

‌آزمون‌ ‌باید ‌یکپارچگی‌رستم ‌فردانیت‌و ‌به ‌تا ‌بگذارد ‌پشت‌سر ‌روانی‌را های‌دشوار

روان‌خویش‌دست‌یابد.‌رستم‌باید‌سویة‌ناگوار‌سایه‌را‌بشناسد‌و‌با‌آن‌به‌پیکار‌بپردازد.‌او‌

باشد‌‌باور‌این‌بر‌ابتدا‌از‌قهرمان‌اگر‌پردازد.‌می‌منفی‌هایجنبه‌شناخت‌به‌نخستین‌هایخوان‌در

رساند‌می‌انجام‌به‌صورت‌بهترین‌به‌را‌خود‌کاری‌خویش‌و‌رسیده‌لازم‌تکامل‌به‌او‌روان‌که

‌پس‌از‌پشت‌سرنهادن‌موانع‌هرگز‌این‌خود‌پرورانی‌به‌دست‌نمی ‌رستم‌و‌اسفندیار، آید.

یابند‌و‌با‌تولدی‌دوباره‌به‌شهر‌و‌‌خوان‌توانستند‌به‌این‌تعادل‌دست‌گانه‌یا‌همان‌هفت‌هفت

 دیار‌خود‌بازگردند.‌

.‌است‌جمعی‌ناخودآگاه‌یا‌عالم‌حافظة‌معرّف‌سال‌کهن‌شاهِ‌رستم،‌خوان‌هفت‌داستان‌در‌‌

خوان‌اسفندیار‌نیز،‌رویین‌دژ‌این‌نقش‌را‌بر‌عهده‌دارد.‌‌هفت‌در(‌‌35الف،:‌‌1386دلاشو،)

‌در‌اسارت‌رویین‌دژ‌که‌می تواند‌نماینده‌سایه‌باشد‌این‌ناخودآگاه‌در‌چنگال‌دیو‌سپید‌یا

ای‌هفتگانه‌مراحل‌خویش‌ناخودآگاه‌به‌رسیدن‌و‌او‌رهاندن‌برای‌اسفندیار‌و‌رستم‌است.‌درآمده

‌سپری‌می ‌این‌مراحل‌را ‌آنکنند ‌از ‌هرکدام ‌آیین‌میترایی‌است. ‌در ‌هفت‌مرحله ها‌‌بیانگر

‌کوران‌سختی ‌در ‌باید ‌است‌که ‌قهرمان ‌روان ‌بخشی‌از ‌به‌بیانگر ‌قهرمان ‌تا ‌شود ‌آبدیده ها

شود.‌اسفندیار‌نیز‌در‌پرورانی‌لازم‌دست‌یابد.‌رستم‌در‌خوان‌نخست‌با‌شیر‌روبرو‌می‌خود

‌ ‌شیران ‌با ‌دوم ‌خوان ‌در ‌گرگ‌و ‌نخست‌با ‌میخوان ‌روبرو ‌ماده ‌و ‌آیین‌نر ‌در ‌شیر شود.

‌رغم‌به‌ها،‌داستان‌این‌در‌قهرمان‌گانه‌است.‌کشمکشمیترایی‌چهارمین‌مرتبه‌از‌مراتب‌هفت

‌نماد‌که‌شیر‌کُنام‌در‌خوابیدن‌با‌اول‌خوان‌در‌رستم.‌است‌درونی‌بیشتر‌بیرونی،‌نمودهای

‌تکامل‌برای‌را‌درازی‌راه‌باید‌که‌است‌ناپخته‌انسانی‌است،‌زندگی‌در‌موجود‌خطرات

انداختن‌‌خطر‌به‌با‌که‌بود‌رخش‌این‌رستم،‌خوان‌هفت‌در‌اگرچه‌(‌1385‌:105صدیقی)‌.بپیماید

‌ناکام‌گذاشت؛‌امّا‌باید‌دانست‌که‌در‌روانکاوی‌یونگ‌شیر‌نماد‌سایه‌‌جان‌خویش، شیر‌را

روی‌قهرمان‌است.‌این‌سایه‌نیرویی‌‌ترین‌معضل‌پیشِطور‌که‌گفتیم‌سایه‌اصلیاست.‌همان

‌را‌شیر‌توانست‌رستم،‌همیشگی‌‌همراه‌این‌رخش،‌است.‌فردی‌ناخودآگاه‌به‌متعلق‌و‌مخرب

است‌‌ایباره‌رخش‌ماجراست.‌ظاهر‌این‌ولی‌بدارد؛‌امان‌در‌خطر‌از‌را‌رستم‌و‌دهد‌شکست
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عنوان‌یک‌‌باشد‌به‌شود‌پیش‌از‌آنکه‌رستم‌توانستهکه‌از‌همان‌ابتدا،‌اسب‌رستم‌نامیده‌می

بینیم‌که‌رخش‌یار‌و‌رفیق‌پیوستة‌رستم‌است‌‌ازآن‌می‌قهرمان،‌خود‌را‌به‌جامعه‌بنمایاند.‌پس

بدانیم‌‌که‌شودمی‌رهنمون‌را‌ما‌رابطه‌همین‌برپاست.‌ویژه‌رابطة‌یک‌رستم‌و‌او‌میان‌نوعی‌‌به‌و

خودآگاه‌رستم‌در‌در‌حقیقت‌نیمة‌دیگر‌رستم‌بود‌که‌توانست‌شیر‌را‌سرنگون‌کند‌هرچند‌

‌اژدها‌و‌اسب‌اسطوره،‌در‌گاهی‌.دانند‌می‌ناخودآگاه‌نماد‌را‌اسب‌روانکاوان‌برد.می‌سر‌به‌خواب

‌و‌خیر‌و‌منفی‌و‌مثبت‌بار‌دو‌دارای‌که‌گیرند‌می‌قرار‌یکدیگر‌رودرروی‌مرگبار‌جنگی‌در

‌ماست‌درون‌حیوان‌اژدها‌و‌دارد‌مثبت‌بار‌اسب‌حالت‌این‌در‌که‌است‌بدیهی.‌شود‌می‌شر

‌‌(‌164-‌163ص‌‌1ج‌:‌1384آلن،‌و‌شوالیه)‌.شود‌انداخته‌دور‌به‌یعنی،‌شود؛‌کشته‌باید‌که

یونگ‌‌روانشناسی‌در‌شود.می‌انتهابی‌و‌سوزان‌و‌خشک‌بیابانی‌گرفتار‌دوم‌خوان‌در‌رستم

‌مرحله ‌است. ‌برای‌درک‌ناخودآگاه ‌مکاشفه ‌درونی‌و ‌سفر ‌نماد ‌قهرمان‌بیابان ای‌است‌که

گذارد‌و‌به‌دنبال‌رسیدن‌به‌تعالی‌درونی‌است.‌اسفندیار‌نیز‌در‌خوان‌ششم‌را‌کنار‌مینقاب‌

نخست‌با‌دشتی‌فراخ‌و‌پوشیده‌از‌برف‌روبرو‌شد‌که‌خورشید‌از‌تابش‌بر‌آن‌بازمانده‌بود‌

رسید‌که‌چهل‌فرسنگ‌درازی‌داشت.‌کلید‌رسیدن‌به‌و‌در‌ادامه‌به‌بیابانی‌خشک‌و‌سوزان‌

ها‌برای‌وجودی‌اسفندیار،‌گذر‌از‌این‌بیابان‌بود.‌عبور‌از‌این‌بیابان«‌خود»رویین‌دژ‌یا‌همان‌

‌شود‌که:پهلوانان‌شاهنامه‌بسیار‌دشوار‌بود.‌تهمتن‌چنان‌اسیر‌بیابان‌می

‌شد‌آشفته‌و‌سست‌تشنگی‌از‌که‌‌‌‌‌‌‌‌دـان‌کَفته‌شـتن‌پیلوارش‌چن

‌چاک‌زبان‌گشته‌از‌تشنگی‌چاک‌‌‌‌‌‌‌‌‌رم‌خاکـبیفتاد‌رستم‌بر‌آن‌گ

‌نــد‌زمیــود‌پیش‌سپهبَـــبپیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرُین‌فرَبی‌غرُم‌یکی‌گه‌همان

‌(‌311-‌2،‌310ج‌:‌1393مطلق،‌)خالقی‌‌‌‌

یابد.‌غرم‌در‌اساطیر‌نماد‌فرهّ‌رسد‌و‌نجات‌میامّا‌باراهنمایی‌این‌غرُم‌به‌چشمة‌آب‌می‌

شود.‌در‌خوان‌ششم‌نیز‌اسفندیار‌چنان‌زار‌و‌بخش‌رستم‌می‌نجاتایزدی‌است‌که‌در‌اینجا‌

کند‌که‌برای‌گذر‌از‌این‌خوان،‌اعتراف‌می‌-‌پیر‌خرد‌-شود‌که‌در‌پیش‌پشوتن‌ناتوان‌می

‌ناتوان‌است‌و‌چاره ‌بازو ‌به‌‌ای‌جز‌دعای‌دستهزور ‌را ‌پشوتن‌سپاه جمعی‌سپاهیان‌نیست.

‌فرامی ‌‌دعا ‌کارگر ‌دعاها ‌سرانجام ‌و ‌یکخواند ‌به ‌ابرها ‌می‌شده، ‌تابان‌سو ‌خورشید روند‌و

شدت‌ناتوان‌‌نماید.‌نکتة‌مشترک‌این‌دو‌خوان،‌آن‌است‌که‌در‌هر‌دو،‌قهرمانان‌به‌چهره‌می
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پیروزی‌‌این‌بگذرند.‌سلامت‌به‌درونی‌سفر‌این‌از‌توانستندنمی‌نبود‌الهی‌عنایت‌اگر‌و‌شدند

‌کند.‌تر‌میها‌را‌برای‌رسیدن‌به‌کمال‌مصمم‌آن

‌روبرو‌می‌‌ ‌اژدها ‌رخشدر‌خوان‌سوم‌هر‌دو‌قهرمان‌با ‌بار‌سه‌سوم‌خوان‌در‌شوند.

‌کند‌می‌بیدار‌خواب‌از‌را‌رستم ‌های‌برداشت‌در‌ریشه‌که‌کنش‌گانه‌سه‌تکرار‌بر‌افزون.

‌رخش‌همان‌دارد،‌اعداد‌از‌اساطیری ‌شد ‌گفته ‌که .‌باشد‌«خود»‌از‌نمودی‌تواند‌می‌گونه

‌محیط‌با‌را‌آن‌پیوند‌و‌ما‌غریزی‌طبیعت‌کند‌می‌تلاش‌حیوان‌یک‌صورت‌به‌معمولاً‌«خود»

‌کند‌نمادین ‌شماری‌بی‌دهندة‌یاری‌حیواناتِ‌اساطیر،‌و‌ها‌قصه‌در‌که‌است‌خاطر‌همین‌به.

‌)دارد‌وجود ‌‌1387یونگ. ‌رستم‌یابی‌دست‌و‌تحول‌آغاز‌خوان،‌هفت‌از‌مرحله‌این‌(322:

‌دیدن‌به‌موفق‌بار،‌سومین‌در‌هرچند‌تاریکی،‌میان‌در‌که‌چنان‌است؛‌«بصیرت‌و‌معرفت»‌به

‌شود‌می‌اژدها ‌شاهد‌را‌متوکل‌پهلوانی‌به‌قدرتمند‌جنگجویی‌از‌رستم‌دگردیسی‌اینجا‌در.

‌هستیم ‌1392)طاهری‌. ‌ایرانی‌اساطیر‌در‌مرگ‌و‌خواب‌برادری‌یادآور‌رستم‌(‌خواب15:

‌است.

‌‌شوند.‌کهنآزمون‌روبرو‌میترین‌مراحل‌هر‌دو‌پهلوان‌در‌خوان‌چهارم‌با‌یکی‌از‌اصلی

‌می‌دیده‌صورت‌زن‌جادو‌‌به‌خوان‌رستم‌و‌اسفندیار‌‌الگوی‌آنیما‌یا‌مادینه‌روان‌که‌در‌هفت

‌بازتاب‌اسفندیار‌و‌رستم‌خوان‌هفت‌که‌بپذیریم‌را‌شناسان‌ایران‌از‌گروه‌آن‌آرای‌شود.‌اگر

‌فرِد‌رزمی،‌لیاقت‌به‌رسیدن‌و‌مردانگی‌به‌نوجوانی‌مرحلة‌از‌گذر‌برای‌که‌است‌آیینی

‌این‌مراحل‌دشوارترین‌از‌یکی‌که‌دانست‌باید‌پس‌بگذراند،‌را‌هاییآزمون‌باید‌داوطلب

‌است‌مادینه‌جنس‌به‌کشش‌و‌جنسی‌تمایلات‌بر‌چیرگی‌و‌تسلط‌آزمون ‌مرحله‌این‌در.

‌و‌شهوات‌بر‌چیرگی‌با:‌آید‌بیرون‌سربلند‌دشوار‌آزمون‌این‌از‌تواند‌می‌راه‌دو‌از‌جوان‌مردِ

‌صورت‌دو‌هر‌در‌.مردانگی‌توان‌درنهایتِ‌زنی‌بر‌چیرگی‌یا‌خود،‌در‌جنسی‌تمایلات‌سرکوب

‌یک‌هر‌رستم‌و‌اسفندیار‌آیین،‌این‌در‌است‌نوجوان‌کامل‌شدن‌مرد‌نشانگر‌مرحله‌این‌از‌گذر

‌.گذرانند‌می‌سربلندی‌به‌را‌آزمون‌از‌مرحله‌این‌دو‌هر‌و‌رهند‌می‌جادو‌زن‌اغوای‌از‌ای‌شیوه‌به

‌(‌1394‌:203)نعمت‌طاووسی‌

تماشای‌‌محو‌هرچند‌شود،می‌روبرو‌خویش‌وجود‌آنیمای‌یا‌جادو‌زن‌با‌رستم‌که‌هنگامی

مجلس‌نام‌ایزد‌‌آغاز‌در‌و‌کندکه‌او‌را‌دعوت‌به‌میگساری‌می‌شود‌امّا‌همینمی‌های‌اوزیبایی
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درنگ‌او‌را‌‌نیز‌بینمایاند‌و‌رستم‌آورد،‌زن‌جادو‌چهرة‌حقیقی‌خویش‌را‌میرا‌بر‌زبان‌می

‌برد‌که‌او:پرسد‌و‌چون‌پی‌میمیکشد‌و‌از‌هویت‌حقیقی‌او‌به‌بند‌می

‌پر‌از‌رنگ‌و‌نیرنگ‌و‌بند‌و‌گزند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکی‌گنده‌پیری‌شد‌اندر‌کمند

‌ردــم‌کـر‌از‌بیـادوان‌زو‌پـدل‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میانش‌به‌خنجر‌به‌دونیم‌کرد

‌(‌416-‌31،‌415،‌:‌1393مطلق،‌)خالقی‌‌‌

زردشت‌‌که‌پولادی‌زنجیر‌با‌و‌خواند‌فرامی‌خود‌سوی‌به‌را‌او‌رود‌نواختن‌با‌نیز‌اسفندیار

‌کشد‌و‌پس‌از‌پرسیدن‌نام‌ِحقیقی‌اوبه‌بازوی‌او‌بسته‌بود،‌اژدها‌را‌به‌زنجیر‌می

‌سیاه‌رویی‌و‌برف‌چون‌موی‌و‌سر‌‌‌‌‌‌‌‌به‌زنجیر‌شد‌گنده‌پیری‌تباه

‌ر‌برشـادا‌که‌بینی‌سرش،‌گـمب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکی‌تیز‌خنجر‌بزد‌بر‌سرش

‌(‌225-5،224ج‌:1393مطلق،‌)خالقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مایة‌بن‌...دهد‌می‌رخ‌قهرمانی‌سفر‌بستر‌در‌کامگی‌پری‌و‌کشی‌اژدها‌همیشه،‌نه‌و‌معمولاً

‌سفر‌طی‌در‌معمولاً‌که‌آید‌می‌شمار‌به‌شخصیت‌قهرمانی‌کردار‌ترین‌مهم‌اصل‌در‌کشُی‌اژدها

است.‌‌سایه‌الگوی‌کهن‌اصلی‌مظاهر‌از‌اژدها‌(‌1394:‌15طاووسی،‌)نعمت‌.دهد‌می‌رخ‌قهرمانی

ها،‌باید‌بتواند‌سایه‌را‌شکست‌دهد‌قهرمان‌برای‌رسیدن‌به‌آگاهی‌و‌پیروزی‌در‌دیگر‌خوان

‌موجودات)‌خرفستران‌از(‌مور‌و)‌مار‌نیز‌پهلوی‌های‌روایت‌و‌به‌کنترل‌خویش‌درآورد.‌در

‌مارِ‌مانوی،‌متون‌در...‌است‌شده‌تعیین‌معینی‌ثواب‌آن‌کشتن‌برای‌و‌شده‌قلمداد(‌زیانکار

‌مار‌تر‌کهن‌شکل‌که‌-‌اژدها‌و‌مار‌نیز‌فارسی‌شعر‌در‌و‌است‌سرکش‌نفس‌تمثیل‌سر،‌هفت

‌.اند‌شده‌تصور‌پلید‌نفس‌مظهر‌-است

‌غرد؟‌می‌همیشه‌که‌شیری‌این‌با‌کنم‌چه‌‌

‌سر؟‌هفت‌مار‌این‌با‌کنم‌چه‌‌

‌افکن‌روزه‌به‌را‌خویشتن‌‌

‌بکش‌این‌ما‌را‌‌

‌(1388‌:212)زمردی،‌‌‌

‌مضمون‌دهد‌می‌اجازه‌و‌است‌اسطوره‌این‌تر‌فعال‌شکل‌اژدها،‌و‌قهرمان‌نبرد‌که‌دانستیم
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‌به‌قهرمان‌امّا...‌شود‌آشکارتر‌گرایانهواپس‌های‌گرایش‌بر‌خویش‌منِ‌پیروزی‌الگویی‌کهن‌

‌ای‌اندازه‌به‌بخواهد‌اگر‌و‌بگیرد‌نیرو‌آن‌از‌بتواند‌تا‌باشد‌سایه‌وجود‌متوجه‌باید‌وارونه

‌بیانی‌به.‌بیاید‌کنار‌خود‌ویرانگر‌نیروهای‌با‌باید‌شود،‌پیروز‌اژدها‌بر‌بتواند‌تا‌شود‌نیرومند

‌نخواهد‌پیروز‌نکند‌گونش‌هم‌خود‌با‌و‌نسازد‌خود‌مقهور‌را‌سایه‌ابتدا‌تا‌خویشتن‌منِ‌دیگر،

‌داندمی‌گرایی‌روان‌از‌را‌ناشی‌شیر‌و‌اژدها‌(‌حمیرا‌زمردی‌ترکیب1387‌:176)یونگ،‌‌.بود

‌شده‌پیچیده‌آن‌پیکر‌دور‌به‌ماری‌و‌قرارگرفته‌آن‌بر‌سرشیر‌که‌ای‌مجسمه‌آن،‌مطابق‌که

‌(‌22(‌‌1388‌:216)زمردی،‌‌.نباشد‌کامل‌سجایایش‌و‌صفات‌که‌است‌کسی‌نماد

بینیم‌که‌قهرمانان‌و‌‌ای،‌میدیگر‌متون‌حماسی‌و‌اسطورهبا‌نگاهی‌به‌شاهنامه‌فردوسی‌و‌

‌فریدون،‌خدایان‌حماسی‌و‌اسطوره ‌قهرمانانی‌چون‌گرشاسب، ‌کش‌هستند. ‌اژدها ای‌همه

رستم،‌گشتاسب،‌بهمن،‌اردشیر‌و‌...‌پس‌قهرمان‌در‌فرایند‌تکامل‌خویش‌باید‌بر‌نفس‌اماره‌

وز‌شود.‌پیروزی‌بر‌اژدها‌که‌خود‌نمادی‌که‌در‌حماسه‌از‌آن‌به‌اژدهای‌درون‌نام‌بردیم،‌پیر

‌باز‌تأکید‌می‌ترین‌بخش‌خودترین‌و‌حساساز‌سایه‌است‌مهم کنیم‌پرورانی‌قهرمان‌است.

شود‌و‌بارزترین‌نمود‌منفی‌صورت‌پیر‌خرد‌و‌پدر‌ظاهر‌می‌که‌سایه‌در‌شکل‌مثبت‌خود‌به

‌جهانی‌و‌اساطیری‌ای‌نهزمی‌اژدها‌و‌پهلوان‌رویارویی‌دیگر‌سخن‌به‌است.‌اژدها‌و‌شیطان‌آن

‌زاده‌آدمی‌نفس‌ژرفای‌در‌که‌دیرین‌است‌ای‌انگاره‌پندار.‌است‌ذهنی‌نمودگار‌نوعی.‌است

‌همبستة‌باورهای‌با‌که‌کشی‌اژدها‌اساطیری‌ی‌گونه‌در.‌شود‌زاده‌دوباره‌تا‌میرد‌می‌شود،‌می

‌آذرین‌سرشتی‌یا‌خورشیدین‌ایچهره‌که‌گر‌پیروز‌ایزدی‌دارد،‌ارتباط‌رستاخیز‌و‌آفرینش

‌اثر‌در‌و‌ستیزد‌می‌ها،‌آب‌بازدارندة‌و‌است‌اژدهافش‌و‌پیکر‌مار‌که‌اهریمنی‌دیوی‌با‌دارد

‌(‌1394‌:142شوند.‌)نعمت‌طاووسی،‌‌می‌رها‌ها‌آب‌او،‌بر‌چیرگی

افتد‌چنانچه‌دیو‌سپید‌کاووس‌شاه‌را‌که‌ماجراهای‌حماسی‌بر‌این‌کره‌خاکی‌اتفاق‌می

‌نابینا‌مینماد‌تمامیت‌و‌وحدت‌کشور‌و کند‌و‌ارجاسب‌جود‌است‌در‌اسارت‌دارد‌و‌او‌را

تورانی‌نیز‌خواهران‌اسفندیار‌را‌در‌رویین‌دژ‌در‌اسارت‌دارد.‌اژدها‌در‌باور‌ایرانیان‌نیرویی‌

‌برای‌همیشه‌اهریمنی‌است‌و‌مانعی‌اساسی‌است‌برای‌رسیدن‌به‌باورهای‌ایزدی‌خویش.

‌و‌شویند‌می‌تن‌و‌سر‌اژدها‌بر‌پیروزی‌از‌پس‌و‌خواهند‌می‌یاری‌ایزدان‌از‌اژدها،‌بر‌پیروزی

‌)گزارند‌می‌سپاس‌را‌خدای‌و‌دارند‌برمی‌نیایش‌به‌دست ‌‌1376فسایی‌رستگار. :32)‌
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کنند.‌مبارزه‌های‌دانش‌را‌محافظت‌میهرروی‌هماره‌اژدهایان‌بر‌زمین‌تسلط‌دارند‌و‌گنج‌به

‌آن ‌شدن‌با ‌است‌برای‌پیروز ‌تلاش‌انسان ‌بیانگر ‌دروازه‌ها ‌کردن ‌باز ‌و های‌اژدهای‌درون

‌کشتن ‌روی‌خویش. ‌نیروهای‌کشتن‌است،‌تاریکی‌و‌نور‌میان‌کشمکش‌اژدها‌دانش‌بر

‌.است‌نفس‌مهارت‌آوردن‌دست‌به‌و‌خود‌سیاه‌طبیعت‌بر‌انسان‌پیروزی‌یا‌شیطانی‌ویرانگر

‌ها‌آزمون‌سرزمین‌به‌قهرمان‌نهادن‌گام‌با‌اهریمنی‌جانور‌(‌این1394‌:164)نعمت‌طاووسی،‌

‌بار‌زیان‌ناشناختة‌قدرت‌صاحب‌هرگونه‌بر‌پیروزی‌نماد‌آن،‌بر‌غلبه‌و‌آید‌می‌او‌پیشواز‌به

‌گونه‌که‌در‌خوان‌ششم:‌آن‌.است

‌غریو‌و‌خروش‌گوشش‌به‌آمد‌چو‌‌‌‌‌‌‌وـمه‌ارزنگ‌دیـد‌از‌خیـبرون‌آم

‌د‌آذر‌گشسپــدو‌تاخت‌ماننـب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسپ‌برانگیخت‌بدیدش‌رستم‌چو

‌دش‌به‌کردار‌شیرـسر‌از‌تن‌بکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رـوش‌بگرفت‌و‌یالش‌دلیـسروگ

‌بیانداخت‌زآن‌سو‌که‌بود‌انجمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده‌ز‌تنـر‌دیو‌کنـون‌سـپر‌از‌خ

‌(‌515-2،512ج‌:1393مطلق،‌)خالقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌باید‌او‌نابودی‌برای‌افسانه‌یا‌حماسه‌پهلوان‌و‌شود‌می‌ظاهر‌شر‌مظهر‌عنوان‌به‌معمولاً‌اژدها

‌مارسانان،‌نظیر‌گوناگون‌جانوران‌و‌حیوانات‌های‌ویژگی‌ترکیب‌از‌وهمی‌جانور‌این‌...شود‌بسیج

‌‌(‌1389:‌180برفر)‌.است‌شده‌آفریده‌ماهرانه‌تاریخ،‌ماقبل‌حیوانات‌و‌شیر‌سانان،‌تمساح

شود‌کاووس‌را‌که‌نماد‌ناخودآگاه‌جمعی‌رستم‌با‌پشت‌سرنهادن‌شش‌خوان‌موفق‌می

‌با ‌نیست، ‌این‌تمام‌ماجرا ‌هفت‌های‌داستان‌به‌نگاهی‌است‌از‌چنگال‌دیو‌سپید‌برهاند‌امّا

‌و‌شودمی‌شهوت‌و‌خشم‌و‌خواب‌و‌خور‌اسیر‌پنجم،‌خوان‌تا‌که‌بینیم‌می‌را‌رستم‌خوان،‌

‌دهد‌نمی‌امانش‌جسمانی‌سرکشِ‌هایغریزه .‌شود‌می‌بیدار‌که‌است‌ششم‌خوان‌از‌تازه.

او‌باید‌دیو‌سپید‌را‌نابود‌کند‌تا‌به‌تعالی‌روحی‌خویش‌دست‌‌(1370‌:35مسکوب،‌شاهرخ)

‌گذارد.یابد.‌رستم‌برای‌کشتن‌دیو‌سپید،‌پای‌در‌غاری‌)چاه(‌تاریک‌و‌مهیب‌می

‌تن‌دیو‌از‌آن‌تیرگی‌ناپدید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌کردار‌دوزخ‌یکی‌چاه‌دید

‌(‌2،‌565ج‌:1393مطلق،‌)خالقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دهد.‌می‌نشان‌را‌قهرمان‌خودآگاه‌در‌موجود‌شکاف‌یونگ،‌باور‌به‌که‌است‌ای‌مایه‌بن‌غار،

‌اه‌نماد‌درکـار‌و‌چـد‌دوباره‌همراه‌با‌تغییر‌ماهیت‌است.‌غـار‌نمادی‌از‌تولـورود‌به‌غ
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ترین‌دستاوردهای‌زیرا‌یکی‌از‌مهم‌ناخودآگاه‌و‌سرانجام‌تولد‌دیگر‌و‌خود‌پرورانی‌است؛

گوید:‌های‌درونی‌خویش‌است.‌یونگ‌میتاریکی‌خوان،‌درک‌هفت‌مرحلة‌سلوک‌یا‌هفت

‌تاریکی ‌ما ‌هیچاگر ‌درک‌نکنیم، ‌را ‌خود ‌خویش‌دست‌‌های‌وجود ‌کلیت‌خویشتنِ ‌به گاه

:‌1387ای‌نیندازد.‌)یونگ‌زیرا‌هیچ‌جسمی‌نیست‌که‌بر‌کلیت‌خویش‌سایه‌نخواهیم‌یافت؛

‌مرگ‌و‌فراموشی‌ر396 ‌ناشناختگی، ‌تاریکی، ‌باید‌دانست‌که‌سیاهی‌و ‌دارد.‌(. ‌به‌همراه ا

‌موهایهرچند‌دیو‌سپید‌چهره ‌شیر‌به‌را‌ها‌آن‌فردوسی‌و‌است‌سپید‌دیو،‌ای‌سیاه‌دارد‌اماّ

‌است‌سایه‌پیری‌نشانة‌سپیدمویی‌این‌و‌است‌کرده‌تشبیه ‌ترین‌بزرگ‌زال،‌که‌گونه‌همان.

‌مرتبة‌ویرانگرترین‌و‌پلیدترین‌نماد‌که‌نیز‌سپید‌دیو.‌است‌سپیدموی‌شاهنامه،‌خرد‌پیر‌نماد

‌(1394‌:69است‌)خسروی،‌‌سپیدمو‌است،‌سایه

‌جهان‌پر‌ز‌پهنای‌و‌بالای‌اوی‌‌‌‌‌‌‌به‌رنگ‌شبه‌روی،‌چون‌برف‌موی

‌(2،‌569ج‌:1393مطلق،‌)خالقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تواند‌می‌بت‌ستبرترین‌و‌ترین‌بزرگ‌از‌نمادی‌ریمنان،‌ریمن‌و‌دیو‌دیوان‌چونان‌سپید‌دیو

‌و‌سپید‌دیو‌درآمدنِ‌پای‌از‌با...‌دستبرد‌ترین‌نمایان‌و‌است‌کار‌دشوارترین‌شکستش‌که‌بود

‌از‌بود،بی‌نمودهای‌و‌مایه‌بی‌های‌سایه‌زیرا‌یابند،‌می‌بینایی‌خیره،‌و‌تیره‌دیدگان‌من،‌مرگِ

پس‌رستم‌با‌ورود‌به‌غار‌و‌کشتن‌دیو‌سپید‌که‌‌(‌51ص‌‌2ج‌:‌1387کزازی،.‌)روند‌می‌میان

است‌شود.‌در‌پایان‌این‌راه‌او‌توانسته‌ترین‌سایه‌است،‌به‌تولدی‌دوباره‌نائل‌می‌نماد‌بزرگ

به‌‌درنهایت‌و‌شود‌چیره‌سایه‌بر‌دریابد‌را‌خود‌آنیموس‌و‌آنیما‌بیفکند،‌کناری‌به‌را‌هانقاب

‌حال‌بااین‌دارد‌رستم‌که‌هایی‌ضعف‌تمام‌رغم‌خود‌پرورانی‌یا‌همان‌تعالی‌دست‌یابد.‌علی

‌در‌الهی،‌تأیید‌چهارم‌خوان‌در‌زورمندی،‌سوم‌خوان‌در‌مقاومت،‌دوم‌خوان‌در‌که‌بینیم‌می

‌و‌افتد‌می‌بکار‌او‌جسارت‌و‌بازو‌زور‌هفتم‌و‌ششم‌خوان‌در‌و‌چالاکی‌و‌تدبیر‌پنجم‌خوان

دریای‌‌از‌گذر‌با‌نیز‌اسفندیار‌‌(‌1376:‌319ندوشن‌اسلامی‌محمدعلی)‌.گرداند‌می‌پیروز‌را‌او

ارت‌ـد‌خواهران‌خویش‌را‌از‌اسـتواند‌و‌با‌فتح‌رویین‌دژ‌میـرسمی‌وان‌هفتمـه‌خـژرف‌ب

‌کهن ‌اهریمنان،‌سایر‌و‌اژدها‌هیئت‌در‌آسمانی‌شرور‌های‌قدرت‌با‌مبارزه‌الگوی‌برهاند.

‌یافتن‌دست‌برای‌بدوی‌انسان‌کشمکش‌و‌ستیزه‌بیانگر‌یونگ‌اعتقاد‌به‌که‌است‌الگویی‌کهن

‌نمادین‌امکانی‌فردی،‌خودآگاه‌و‌انکشاف‌خلال‌در‌قهرمان‌شخصیت.‌است‌خودآگاهی‌به
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‌از‌را‌پخته‌انسان‌و‌درنوردد‌را‌ناخودآگاه‌سکون‌بتواند‌خویشتن‌«من»‌آن‌وسیلة‌به‌تا‌است

‌)دهد‌رهایی‌مادر‌سلطه‌زیر‌کودکی‌خوش‌دورانِ‌به‌بازگشت‌گرایانةواپس‌تمایل ‌یونگ.

انسجام‌بخش‌تمام‌شخصیت‌‌کننده‌و‌هماهنگ‌الگو،‌عنوان‌یک‌کهن‌‌به‌«خود»(‌1387‌:175

فرایند‌‌و‌هدف‌اصلی‌زندگی‌تلاش‌برای‌رسیدن‌به‌این‌یگانگی‌و‌یکپارچگی‌است.‌است؛

‌می ‌کامل ‌و ‌حقیقی ‌شخصیت ‌قهرمان ‌به ‌که ‌است ‌روندی ‌و‌فردیت، ‌خودآگاه بخشد.

آموزند‌که‌از‌یکدیگر‌شناخت‌داشته‌باشند،‌به‌یکدیگر‌احترام‌بگذارند.‌به‌ناخودآگاه‌او‌می

‌ی ‌میباور ‌ارائه ‌یونگ‌را ‌فلسفة ‌انسانونگ‌این‌جوهره ‌یافته،‌وحدت‌عیار،‌تمام‌وقتی‌کند.

‌او‌ناخودآگاه‌و‌خودآگاه‌که‌وقتی.‌شود‌کامل‌فردیت‌فرایند‌که‌شود‌می‌شادمان‌و‌بارور‌آرام،

‌(129-1394:‌128خسروی،)‌.باشند‌یکدیگر‌مکمل‌و‌کنند‌زندگی‌باهم‌صفا‌و‌صلح‌در‌که‌بیاموزند

‌کم‌یا‌تجربهبی‌قهرمان‌آن‌دیگر‌و‌رسدمی‌یآزاد‌به‌داستان‌قهرمان پرورانی‌خود‌از‌مرحله‌این‌در

این‌‌کردن‌سپری‌با‌سرانجام‌.است‌سرنهاده‌پشت‌را‌اساسی‌تحولات‌بلکه‌نیست‌پیشین‌تجربه‌

شود‌می‌یکپارچه‌و‌کلی‌روانی‌واحد‌یک‌دارای‌قهرمان‌و‌شودمی‌کامل‌قهرمان‌روانی‌رشد‌فرایند

‌توان‌آن‌را‌تقسیم‌کرد.که‌نمی
‌

‌گیرینتیجه

فردیت‌‌فرایند‌همان‌یا‌پرورانی‌خود‌مراحل‌از‌تردقیق‌شناختی‌مقاله،‌این‌نگارش‌از‌هدف

بود.‌هرچند‌تلاش‌شد‌این‌فرایند‌از‌نظرگاه‌یونگ‌مورد‌بررسی‌قرار‌بگیرد‌اماّ‌یادآوری‌چند‌

دقیقاً‌‌قهرمان‌تعالی‌مراحل‌که‌باشیم‌باور‌این‌بر‌ما‌اگر‌نخست:‌رسد.می‌نظر‌به‌ضروری‌نکته

ساختاری‌‌مدل‌که‌کنیم‌اعتراف‌حقیقت‌این‌به‌باید‌است؛‌داده‌ارائه‌یونگ‌که‌است‌فرایندی‌همان

کند‌به‌فرایند‌فردیت‌خویش‌دست‌هایی‌که‌قهرمان‌تلاش‌میتواند‌بر‌تمام‌داستانیونگ‌نمی

‌همان ‌کند. ‌تطبیق ‌می‌یابد، ‌فردوسی ‌شاهنامه ‌در ‌که ‌زیباترین‌‌خوان‌هفت‌خوانیم،گونه ‌از ها

خوان‌رستم‌و‌اسفندیار‌اگرچه‌‌های‌رسیدن‌قهرمان‌به‌خود‌پرورانی‌است؛‌اماّ‌دو‌هفتنمونه

‌قهرمان‌آن ‌لیکن، ‌اسفندیار،‌هفت‌پایانی‌یکسان‌دارند؛ ‌رستم‌و ‌سپری‌‌ها، ‌مشترکی‌را خوانِ

داشت‌‌توجّه‌باید‌:دوم‌دارند.‌نیز‌درخوری‌هایتفاوت‌بسیار،‌هایشباهت‌رغم‌علی‌و‌کنندنمی

‌نمیـصرِف‌حرکت‌قهرمان‌در‌مسیر‌تف‌‌که‌به ‌چهرد، ‌تضمین‌کرد. بسا‌‌‌توان‌موفقیت‌او‌را
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‌نتوانستند‌به‌خود ‌بازماندند‌و‌هرگز ‌راه ‌میانه پرورانی‌لازم‌دست‌‌قهرمانان‌بسیاری‌که‌در

معمولی‌سوم:‌رسیدن‌به‌این‌مرحله،‌مستلزم‌طی‌مراحل‌دشواری‌است‌که‌هر‌انسان‌‌یابند.

‌این‌مراحل‌ ‌در ‌گام ‌بتواند ‌تا ‌قهرمانی‌باشد ‌باید ‌ناچار ‌و ‌ندارد ‌را ‌آن توان‌پشت‌سرنهادن

‌به‌خود ‌برسد‌و‌همان‌آزمون‌نهد‌و ‌دوم‌‌پرورانی‌لازم ‌نیمه گونه‌که‌گفته‌شد‌این‌مهم‌در

‌افتد.‌چهارم:‌باید‌بدانیم‌که‌تمام‌این‌فرایند‌خود‌پرورانیسالگی،‌اتفاق‌میعمر،‌بعد‌از‌چهل

گونه‌که‌‌افتد‌و‌سفر‌نقش‌مهمی‌در‌رسیدن‌به‌این‌مهم‌دارد‌و‌آندر‌مسیر‌یک‌سفر‌اتفاق‌می

‌این‌اتفاق‌می تواند‌در‌یک‌بیان‌شد‌بستر‌اصلی‌آن‌سفر‌است‌هرچند‌در‌سفرهای‌عرفانی،

‌این ‌هرچند ‌پنجم: ‌شود. ‌انفسی‌دیده ‌خودپرورانی‌سیر ‌و ‌سفرها ‌مراحل‌مشترک‌و‌گونه ها،

کرد‌و‌آن‌تولد‌ها‌نکته‌واحدی‌را‌بیان‌می‌ا‌نباید‌غافل‌بود‌که‌پایان‌همة‌آنیکسانی‌داشتند‌امّ

‌قهرمان‌این ‌قهرمان‌بود. ‌ولادت‌دوباره ‌پایان‌به‌سرزمین‌خویش‌‌نمادین‌یا ‌در گونه‌سفرها

‌بهعزیمت‌می ‌و ‌کمال‌کرد ‌یک‌نمونه ‌می‌عنوان ‌دیگران‌یافته، ‌برای ‌عملی توانست‌الگویی

‌ایفا‌نماید.‌ششم:‌هرچند‌این‌سفرها‌روساختی‌حماسی،‌خوبی‌نقش‌پیر‌‌و‌به‌باشد؛ خرد‌را

‌آنای‌و‌حتی‌افسانه‌اسطوره ‌تمام ‌امّا، ‌این‌ای‌دارد؛ ‌بر‌یک‌اصل‌مهم‌تأکیددارند، ‌تمام‌ها که

‌می ‌اتفاق ‌قهرمان ‌وجود ‌فردیت‌در ‌فرایند ‌میاین ‌تصویر ‌بیرون ‌در ‌آنچه ‌و ‌در‌افتد شود،

‌مبارزه ‌این ‌درونی ‌شکل ‌از ‌نمودی ‌پشت‌‌حقیقت ‌با ‌قهرمان ‌است. ‌تعالی ‌به ‌رسیدن تا

‌هفت ‌این ‌می‌خوانی‌سرنهادن ‌شناخت‌درونی ‌از ‌هفت‌مرحله ‌به ‌اصل ‌در ‌این‌ها ‌که رسد

تواند‌مقدمات‌تولدّ‌نمادین‌را‌فراهم‌نماید‌و‌قهرمان‌را‌به‌خود‌پرورانی‌و‌شناخت‌درونی‌می

‌تعالی‌برساند.‌
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